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مریم احمدی شیروان     کمتر از 10 روز تا پایان رجب، ماه پاک 
کردن تن از گناهان، رها شدن و بال گشودن به سمت ملکوت 
باقی مانده است. ماهی که روزها و شب‌های پربرکتش فرصت 
مغتنمی است برای توجه به خدا، استغفار، رسیدگی به نفس، 
محاسبه و حرکت دوباره به سمت خویشتن خویش و وطن 
اصلی. بــرای استفاده از این فرصت بی‌نظیر آداب و اعمال 
متعددی ذکر و توصیه شده است که یکی از آن‌ها خواندن 

دعای ماه مبارک رجب است.
در ادامه، در گفت‌وگو با حجت‌الاسلام والمسلمین سید علی 
طباطبایی، حدیث‌پژوه و کارشناس دینی، جنبه‌های مختلف 

آن را بررسی می‌کنیم.

ادعیه، دریای مواج معارف الهی‌اند■
حجت‌الاسلام طباطبایی با بیان اینکه ادعیه ماه مبارک رجب 
مالامال از حقایق و معارف است، می‌گوید: عرفا و انسان‌های 
اهل دل، دعای شریفی را که دستور قرائت آن در ماه مبارک 
رجب صادر شده است به عنوان ترنم‌های عاشقانه ماه مبارک 
رجب زمزمه می‌کنند، نه به عنوان اینکه دعایی بخوانند و ثوابی 
ببرند. این دعای شریف که خواندن روزانــه آن در ماه رجب 
توصیه شده و مالامال از حقایق توحیدی است این‌گونه شروع 
ابغِةَِ وَ الْلَءِ الوْاَزعِةَِ«. ابتدای  َّهمَُّ یا ذاَ المْنِنَِ السَّ می‌شود: »الل
این دعا مدح الهی است با بالاترین ادبیات توحیدی و ما در هیچ 
یک از کتاب‌های آقایان اهل معرفت مطالبی نه در این سطح 
دیده‌ و نه شنیده‌ایم، بلکه هرچه آن‌ها یافته‌اند از همین ادعیه 

دریافت کرده‌اند.
وی ادامه می‌دهد: در فقرات دیگر این دعا، ائمه هدی)ع( جهت 
زندگی را به انسان می‌آموزند، چرا که بیشتر ما جهت‌ زندگی 
خود را گم کــرده‌ایــم. همان‌طور که در این دعــا، نقل شده در 
صفحه 583 جلد دوم مصباح المتهجد و سلاح المتعبد آمده 
است »وَ أنََّ الرَّاحِلَ إلِيَكَْ قرَيِبُ المْسََافةَ«. تمام سعی ائمه 
هدی)ع( این است جهت و سمت صحیح زندگی را به ما نشان 
بدهند. اینکه مشخص شود خوشی زندگی به چه مسائلی 
وابسته است، جهت زندگی انسان را روشن می‌کند و ادعیه 
این جهات را برای ما تبیین می‌کنند. این مسائل جزو اصول 
اساسی زندگی است که ائمه هدی)ع( در لسان ادعیه به ما یاد 
داده‌اند. در انتهای این دعا بعد از ذکر اوصاف الهی، آمده است: 
َّاظرِیِنَ وَ أسَْرعََ الحْاَسِبیِنَ یا ذاَ  امعِیِنَ وَ أبَصَْرَ الن »یا أسَْمعََ السَّ
َّبیِینَ وَ علَیَ أهَلِْ بیَتهِِ«،  َّةِ المْتَیِنَ صَلِّ علَیَ محُمََّدٍ خاَتمَِ الن القْوُ
از اینجا به بعد حضرت جهت زندگی را به ما می‌آموزند. در 
َّتیِ لَ تنَبْغَِی إلَِّ لکَ«؛  فقرات قبل می‌فرمایند: »بهِذَهِِ المْدِحْةَِ ال
به خداوند سبحان می‌گوییم خدایا این مدح‌هایی که در این 
دعا عرض کردیم مخصوص تو است. خدا را به این اسما قسم 
می‌دهیم و در ذیل این فقرات می‌گوییم: »وَ اقسِْمْ لیِ فیِ شَهرْنِاَ 
هذَاَ خیَرَ ماَ قسََمتَْ«. این همه مدح و قسم دادن خدا به اینجا 
ختم می‌شود که خدایا آنچه بناست قسمت و مقدر ما شود، 
بهترینش را قسمت ما کن. در ادامه می‌گوییم: »وَ احتْمِْ لیِ 
فیِ قضََائکِ خیَرَ ماَ حتَمَتَْ«. فقره اول دعا اشاره به قسمت و 
مقدرات الهی دارد و فقره بعد مربوط به قضای الهی است و از 

حضرت حق تبارک و تعالی می‌خواهیم هم بهترین مقدرات را 
روزی ما کرده و هم آن قضای حتم را به سعادت ختم کن.

انسان سعادتمند کیست؟■
ِــمْ لیِ  ایــن کارشناس دینی در ادامــه با اشــاره به فــراز »وَ اخـْـت
عَادةَِ فیِمنَْ ختَمَتَْ« توضیح می‌دهد: برای ختم با سعادت  باِلسَّ
باید بدانیم سعادت در زندگی با چه اموری محقق می‌شود و 
انسان سعادتمند کیست و این سعادت به چه چیزی وابسته 
است؟ در این دعا می‌خوانیم: »وَ أحَیْنیِ ماَ أحَیْیتنَیِ موَفْوُراً 
وَ أمَتِنْیِ مسَْروُراً وَ مغَفْوُراً« خدایا تا زمانی که هستم با دست 
پر زنده باشم. فقر در فرهنگ دین، ارزش نیست. اینجا از خدا 
می‌خواهیم تا زنده هستیم همه چیز داشته باشیم و فراوانی 
نعمت‌های ظاهری و باطنی الهی را از درگاه او خواهانیم. در این 
دعا از خداوند می‌خواهیم: »رزق و روزی ما را طوری قرار بده که 
احدی از بندگانت بر سر ما منت نداشته باشد«. این، زندگی 
آبرومندانه بدون منت می‌شود. برخی افراد وضعشان خوب 
است اما منت افــرادی روی سرشان است، اینجا می‌گوییم: 
خدایا تا زنــده‌ام وفور نعمات تو را خواهانم، نعمت سلامت، 

نعمت رزق و روزی، نعمت علم و همه نعمات.
حجت‌الاسلام طباطبایی با بیان اینکه در دعای روزانه ماه رجب 
از خداوند رحلت شادمانه می‌خواهیم، ادامه می‌دهد: در ادامه 
از حضرت حق درخواست می‌کنیم حالا که می‌خواهیم از این 
دار فانی برویم، به‌گونه‌ای برویم که »وَ أمَتِنْیِ مسَْروُراً وَ مغَفْوُراً« 
شادمان باشیم. این شادمانی، آهی را نیز به همراه دارد که اگر 
کسی طوری زندگی کند و خواست شادمان از دنیا برود، یقیناً 
هزاران نفر برای او آه فراق می‌کشند؛ کسی که خواست شادمان 
از دنیا برود طوری زندگی کرده که دیگران به او دل داده‌انــد و 
محبت او در دلشان رفته است. یکی دیگر از شادمانی‌ها این 
است انسان هنگام ارتحال از دنیا ائمه)ع( را ملاقات کند. در 

بحارالانوار حدود 52 روایت از ائمه)ع( با عبارات گوناگون در 
این باره بیان شده است. این شادمانی‌ تجلی ائمه)ع( در هنگام 
احتضار است؛ منتها گاهی تجلی الهی جلالی و گاهی جمالی 
است. انسان باید از ائمه هدی)ع( بخواهد آن تجلی، تجلی 
جلالی نباشد. یک تبسم شما در هنگام ارتحال از دنیا، انسان 
را چنان شادمان می‌کند که در دنیا نه کسی نظیرش را دارد و نه 
می‌تواند نظیرش را بیاورد، همه چیز در آن هست. در ذیل آیات 
َّةُ« وارد شده حتی  َّفسُْ المْطُمْئَنِ َّتهُاَ الن 27 و 28 سوره فجر »يا أيَ
برخی مؤمنان حاضر نیستند وارد برزخ شوند و وقتی تجلی 
ائمه)ع( را می‌بینند آن‌گاه راضی می‌شوند و به آن‌ها خطاب 
َّةً«. همین‌طور در  ِّــكِ راضِيةًَ مرَضِْي می‌شود »ارجِْعي‏ إلِى‏ ربَ
آیات 26و27 سوره یاسین، شهید نسبت به قومش می‌گوید: 
ِّي  َّةَ قالَ يا ليَتَْ قوَمْي‏ يعَلْمَوُنَ، بمِا غفَرََ لي‏ ربَ »قيلَ ادخْلُِ الجْنَ
وَ جعََلنَي‏ منَِ المْكُرْمَينَ« وقتی شهید از دنیا می‌رود با خودش 
این‌طور زمزمه می‌کند که ای کاش می‌شد طوری به خانواده‌ام 
خبر مــی‌دادم خدا از ناخالصی‌های من گذشت. البته این 
نکته اختصاص به شهدا ندارد و به کسانی که افضل از شهدا 
هستند نیز می‎توان توسعه داد که موقع رفتن دوست دارند 
خانواده‌هایشان هم بفهمند آن‌ها چقدر در خوشی هستند 

و نکته اینجاست که خانواده آن‌ها استعداد درک آن را ندارند.

نجات از پرسش‌های عالم برزخ■
این استاد حــوزه و دانشگاه در توضیح فقره بعدی این دعا 
تشریح می‌کند: »وَ توَلََّ أنَتَْ نجَاَتیِ منِْ مسَُاءلَةَِ البْرَزْخَِ«؛ این 
جمله از دعا را در جای دیگری ندیده‌ام که به خداوند متعال 
عرض می‌کنیم خدایا این مسائل و سؤال‌هایی که در برزخ برای 
من پیش می‌آید، تو متولی نجات من باش. بی‌دلیل نیست در 
روایات این انتقال را هول عظیم گفته‌اند، برزخ همانی است که 
در ادبیات عمومی، شب اول قبر می‌گوییم. انسان دو قبر دارد، 

یکی قبر بدن انسان و دیگری قبر جان انسان است که از آن به 
برزخ تعبیر می‌کنیم. برزخ، دالان ورودی است که از آن به شب 
اول قبر تعبیر می‌شود و جایی است که انسان مورد سؤال و 
جواب قرار می‌گیرد. این سؤال و جواب مربوط به جان آدمی 
است. لذاست که می‌گوییم خدایا در شب اول قبرم که برزخ 
من است تو خودت متولی نجات من باش؛ یعنی حتی ارجاع 
فرشتگان هم نباشد. انسان از اینجا می‌فهمد آنجا خبرهایی 
اســت. کسانی که رفتند خبری از آن‌هــا نرسید ولی از اینجا 
معلوم می‌شود در آن عالم خبرهایی هست و باید تلاش کنیم 

غافلگیر نشویم.
حجت‌الاسلام طباطبایی ادامه می‌دهد: در دعای ماه رجب به 
ِّی منُکْراً وَ نکَیراً«؛ ما در محاورات  خدا عرض می‌کنیم »وَ ادرْأَْ عنَ
عرفی می‌گوییم سؤال نکیر و منکر. این درحالی است که نکیر 
و منکر برای انسان‌های گرفتار است و برای انسان‌های مؤمن 
در هنگام سؤال و جواب، بشیر و مبشر می‎آید. به ما دستور 
داده‌اند در ماه رجب هر روز از خدا بخواهیم نکیر و منکر را از 
من دور کن، چرا که آن‌ها چهره جلالی حضرت حق هستند و 
مأموران عذاب‌اند. نکیر و منکر سؤالاتشان نیز همراه با عذاب 
است، یعنی دیدنشان عذاب دارد. از خدا می‌خواهیم آن‌ها را از 
من دور کن ولی از آن طرف بشیر و مبشر را به جای آن‌ها بیاور و 

راً وَ بشَِیراً«. به من نشان بده، »وَ أرَِ عیَنیِ مبُشَِّ

انسان سعادتمند اهل رضوان الهی است■
این حدیث‌پژوه به فرازهای پایانی دعای روزانه ماه رجب اشاره 
و اضافه می‌کند: در پایان این دعا عرض می‌کنیم »وَ اجعَْلْ لیِ 
إلِیَ رضِْواَنکِ وَ جِناَنکِ مصَِیراً« خدایا سرنوشت من را به سوی 
رضوانت منتهی کن. یعنی سرانجام من، رضوان تو باشد که به 
عالی‌ترین مرتبه بهشت برسم. صیرورت من این باشد که اهل 
رضوان تو باشم که از بالاترین مراتب بهشت است. »وَ عیَشاً 
قرَیِراً« وقتی انسان اهل رضوان شد آنجا هر چه هست خوشی 
و عیش است. »وَ ملُکْاً کبیِراً« ملک داشته باشم؛ قدرت‌های 
دنیایی مثل قدرت علمی، مالی و بدنی خیلی مهم نیستند 
چون نوع این قدرت‌ها تمام می‌شوند ولی اگر انسان ملک داشته 
باشد و بعد از اینکه از دنیا رفت بتواند کاری انجام بدهد، مهم 
است. فلسفه خیرات و مبرات و گاهی توسل به اولیای الهی 
همین است، چون اولیای الهی قدرت و توانایی دارند و پس از 

آنکه از اینجا رفتند کارهای زیادی می‌کنند.
حجت‌الاسلام طباطبایی در پایان تصریح می‌کند: باید دعای 
ماه رجب را هر روز بخوانیم و از خدا بخواهیم این‌طور باشیم. 
توجه به مضامین همین دو سه خط از دعا؛ جهت زندگی انسان 
را ارتقا می‌دهد، لذا از خدا می‌خواهیم تا در دنیا هستیم »ماَ 
أحَیْیتنَیِ موَفْوُراً« از وفور نعمات الهی برخوردار باشیم و در آن 
عالم نیز رضوان الهی را می‌طلبیم. مگر خودش در آیه 60 سوره 
غافر نفرمود: »ادعْوُني‏ أسَْتجَِبْ لكَمُْ«. اینجاست که معرفت، 
حرف اول را می‌زند و باید این ادعیه را با معرفت خواند. ادعیه 
ماه‌های رجب و شعبان، برای انسان کلاس درس است، یعنی 
تمام ارکان آن تعلیم، تعلم، مباحثه و گفت‌وگو است و زمانی که 

انسان معرفت پیدا کرد، خوبی این امور را درک می‌کند.

بررسی ابعاد مختلف دعای ماه رجب در گفت‌وگو با کارشناس دینی

ادعیه ماه رجب کلاس درس است

زیست اسلامی

با مطالعه سبک زندگی پیامبر اکرم)ص( زیستی همدلانه داشته باشیم

پیامبری که خیرخواهی سلاحش بود
ریحانه عامل نیک   سبک و سیاق زندگی پیامبر اکرم)ص( 
ــوژه‌ای بــرای  بــه عــنــوان الگویی بـــرای نحوه زیست مــا، ســ
پژوهش‌های دینی و علمی است. پژوهشگران و محققان 
برای سهولت دسترسی عموم مردم به پیام‌های هدایتگرانه 
از سیره و سنت پیامبر)ص( برای ما دسته‌بندی‌های مختلفی 
را عنوان و بررسی کرده‌اند. پیرو این امر، اصول حاکم بر سیره 
اجتماعی پیامبر)ص( به سه دسته تقسیم شده است؛ 
نخست، اصولی که نسبت به همه انسان‌ها، اعم از مسلمان 
و کافر رعایت شده است. دوم، اصولی که در تعامل با مؤمنان 
مورد توجه قرار گرفته است و در مرحله سوم، اصولی که در 
تعامل با کفار محارب و مسلمانان فاسق رعایت شده است. 
در ادامه با توجه به ماه رجب و مناسبت‌های پیش رو، چند 
نمونه از نحوه رفتار پیامبر اکــرم)ص( را که برای ما زیستی 

همدلانه به ارمغان می‌آورد، بیان کرده‌ایم. 

پیام‌رسانی بی‌آلایش■
حضرت محمد مصطفی)ص( بــا توجه بــه ویژگی‌های 
شخصیتی که داشتند حتی پیش از مبعوث شدن، در میان 
مردم زمانه خود قلب‌ها را در اختیار خود داشتند. پیامبر)ص( 
در معاشرت با مردم، صمیمی، صادق و بی‌آلایش بودند و از 
ظاهرسازی، خودنمایی و تکلف به دور. همه ما معنی تقریباً 
یکسانی از این ویژگی‌ها در ذهن خود داریم، ویژگی‌هایی که 
هر تفکر و آیینی آن‌ها را تأیید می‌کند. ایشان نه خود اهل 
تصنع و تکلف بودند و نه اجازه می‌دادند دیگران به صورت 
تصنعی و ساختگی رفتار کنند )برگرفته از عبدالواحد بن 
محمد آمدی، غررالحکم، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، 1366، 
ج 1، ص 57( چرا که از صداقت به دور بودن در معاشرت، 
بنیان جامعه را بر هم می‌زند و روابط اجتماعی را از مسیر 
اعتماد و همدلی خــارج می‌کند. همچنان که پیام‌رسانی 
حضرت به همراه صداقت و بی‌شائبه بودن آن بر همگان 
اثبات شده است. پیامبر)ص( می‌فرمایند: »از شما برای این 
رسالت هیچ مزدی نمی‌خواهم و از متکلفان نیستم«. علامه 
طباطبایی در توضیح این حدیث بیان می‌کند: پیامبر)ص( با 
ِّفیِنَ« خود را از تصنع و خودآرایی  ذکر جمله »ماَ أنَاَ منِْ المْتُکَلَ
ــدارد، مبرا کــرد« )سید محمدحسین  به چیزی که آن را ن
طباطبایی، المیزان، قم، اسماعیلیان، 1319ق، ج 17، ص 
225(. آن حضرت اگر به کسی علاقه نداشتند، اظهار ارادت 
نمی‌کردند و با مخالفان خود نیز صادق بودند. هرگز درصدد 
جذب افراد با اظهار خلاف و با دبدبه و کبکبه مادی و ظاهری 
نبودند. مقام قدسی و معنوی حضرت نیز مانع ارتباط 

صمیمی ایشان با دیگران نمی‌شد.
امیرمؤمنان)ع( در توصیف رفتار اجتماعی پیامبر)ص( 
فرمودند: »پیامبر)ص( روی زمین می‌نشست و غذا می‌خورد 
و با تواضع، همچون بردگان جلوس کرده و با دست خویش 
کفش و لباسش را وصله مــی‌کــرد. بر مرکب بــدون زین 
سوار می‌شد و کسی را پشت سر خویش سوار می‌کرد« 

)نهج‌البلاغه، خ160(.

پیامبری محبوب در میان مردم ■
با نگاه به جایگاه اجتماعی پیامبر اکرم)ص( پس از سال‌های 
اولیه بعثت متوجه می‌شویم محبوبیت، پیامدی از نحوه 
رفتار و زیست اجتماعی و اخلاقی ایشان بوده است. هر 
چه افراد صالح به آن حضرت نزدیک‌تر می‌شدند، بیشتر 
شیفته و دلباخته ایشان می‌شدند تا جایی که حاضر بودند 
به‌خاطر حفظ جان پیامبر)ص(، جان خود را بدهند. برخی 
اصحاب به‌قدری آن حضرت را دوست داشتند که فراق برای 

آنان قابل تحمل نبود.
حضرت علی)ع( می‌فرمایند: »روزی یکی از انصار خدمت 
پیامبر)ص( رسید و گفت: یا رسول‌الله! فراق شما برایم قابل 
تحمل نیست. هر گاه به یاد شما می‌افتم مجبورم زندگی‌ام 
را ترک کنم و برای زیارت شما شرفیاب شوم تا آرامش یابم. 
فکر می‌کنم اگر روز قیامت شما به اعلی علیّین عروج کنید 
و من نتوانم شما را ببینم چگونه به زندگی خود ادامه دهم؟ 
سپس این آیه شریفه نازل شد: و کسانی 

که از خدا و پیامبر اطاعت کنند، در زمره کسانی خواهند بود 
که خدا ایشان را گرامی داشته )یعنی( با پیامبران و راستان 
و شهیدان و شایستگان‌اند و آنان چه نیکو همدمانی‌اند( 
)نسا: 69(. پس از آن، پیامبر)ص( آن مرد انصاری را بشارت 
داد که اگــر مطیع خــدا و رســول باشد در قیامت نیز با او 
خواهد بود«)محمدباقر مجلسی، پیشین، ج 8، ص 189(. 
همه این موارد اثباتی برای نتیجه دادن رفتار به دور از تکلف 
پیامبر)ص( با دیگران است. در همین راستا خوب است به 
روایتی از ابوذر، یار پیامبر)ص( اشاره کنیم. او نقل می‌کند: 
روزی سلمان به پای پیامبر)ص( افتاد و خواست پای حضرت 
را ببوسد. رسول خدا)ص( مانع شدند و فرمودند: »آن‌گونه که 
غیر اعراب با پادشاهان خود رفتار می‌کنند با من رفتار مکن. 
من بنده‌ای از بندگان خدا هستم؛ می‌خورم آنچه غلامان 
می‌خورند و می‌نشینم آن‌گونه که غلامان« )محمدباقر 
مجلسی، بحارالانوار، بیروت، مؤسسةالوفاء، 1403، ج 27، 

ص 139(.

پیامی برای همه اعصار ■
پیامبر اعظم)ص( با توجه به دوره‌ای که در آن به رسالت 
مبعوث شدند با مشکلات زیادی رو‌به‌رو بودند. جامعه آن 
زمان، جامعه‌ای بدون مشکل و یکدست نبود. باورهایی 
که پیامبر)ص( به مرور زمان و در جریان نزول چندین ساله 
آیات قرآنی در میان مردم رواج دادند، موجب شد زیست 
مردم کم‌کم به سمت راه درست تغییر کند. پیامبر)ص(، 
اسلام را تنها دین حق بیان کردند، همان‌طور که در سوره 
آل‌عمران آیه 19 آمده است: »انّ الدین عند الله الاسلام« 
و دین مبین اسلام را تنها راه مستقیمی که خداوند متعال 
آن را شایسته پیروی است به همگان معرفی کردند. در 
ســوره مائده آیه 5 آمــده اســت: »و رضیتُ لکم الاسلام 
دیناً« اما یقین به حقانیت اســام و اعتقاد به جهانی 
بودن آن، هرگز ایشان را به ستیز با پیروان سایر ادیان و 
مکاتب و تحمیل عقیده بر آنان وانداشت، بلکه حضرت 
برای زندگی با مردم، از هر کیش و مذهب، برنامه خاصی 
داشتند و همگان را به همزیستی مسالمت‌آمیز دعوت 

می‌کردند.

خیرخواهی را از پیامبر)ص( بیاموزیم ■
پیامبر اکرم)ص( مظهر رحمت حضرت حق بودند و نسبت 
به همه انسان‌ها خیرخواهی عمیق داشتند. خدای متعال 
در وصف پیامبر)ص( فرمود: »لقَدَْ جاَءکَمُْ رسَُولٌ منِْ أنَفسُِکمُْ 
ُّمْ حرَیِصٌ علَیَکْمُْ باِلمْؤُمْنِیِنَ رءَوُفٌ رحَِیم؛ٌ  عزَیِزٌ علَیَهِْ ماَ عنَتِ
به‌راستی برای شما پیامبری از خودتان آمد که بر او دشوار 
است شما در رنج بیفتید، به هدایت شما حریص و نسبت 

به مؤمنان دلسوز و مهربان است« )توبه: 128(.
علامه طباطبایی در تفسیر این آیه آورده است: »معنای آیه 
این است: هان ای مردم! پیغمبری از جنس خود شما آمد 
که از اوصافش یکی این است که از خسارت دیدن شما و از 
نابودی شما، ناراحت می‌شود و دیگر اینکه او در خیرخواهی 
و نجات شما، چه مؤمن و چه غیرمؤمن، حریص است 
و اینکه او به‌خصوص نسبت به مؤمنان رئــوف و مهربان 
است« )سید محمدحسین طباطبایی، پیشین، المیزان، 

ج 9، ص 411(.
از پیامبر)ص( نقل قول‌های زیادی در این زمینه داریم؛ توصیه 
به خیرخواهی یکی از موارد مشهور در مورد ایشان است. 
ایشان به پیروان خود می‌فرمودند خیرخواه مردم باشند: 
»آنچه برای خود دوست داری برای مردم نیز همان را دوست 
بــدار. در این صــورت، مؤمن خواهی بــود« )محدث نوری، 

مستدرک الوسائل، ج 11، ص 176(.
با مطالعه تاریخ و بررسی نظر کارشناسان دینی متوجه 
می‌شویم مبارزات و جهاد پیامبر)ص( با مشرکان نیز از 
سر خیرخواهی بود. ایشان همانند جراحی دلسوز برای 
بریدن عضو فاسد و نجات جامعه از تباهی و دفاع از حقوق 
انسانیت اقدام به جهاد می‌کردند. ایشان هرگز برای اشباع 
خودکامگی، قدرت‌طلبی و دنیاخواهی شمشیر نزدند. 
در حقیقت، شمشیر در دست پیامبر)ص( و پیروانشان 
شمشیری نیست که درصدد از پای درآوردن جانی برآید، 
بلکه جلوه‌گاه عظمت الهی و شعاعی از اشعه ربانی است؛ 
شمشیری بوده که گلشن جان‌های آدمیان را که میهمانان 
چند روزه خوان گسترده الهی‌اند، از خارهای زهرآگین پاک 
کرده و آن را آبیاری می‌کرد )برگرفته از محمدتقی جعفری، 

حکمت و اصول سیاسی اسلام، ص 0509ـ52(.

منابع:
اصــول برجسته در سیره اجتماعی پیامبر اعظم)ص(؛ 

نویسنده: حسین عبدالمحمدی بنچناری
تأثیر اخلاق‌مداری پیامبر اکــرم)ص( بر تحقق همبستگی 

اجتماعی؛ نویسنده: یدالله حاجی‌زاده
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زیر سایه خورشید

‏ یکی از خادمان کوچک ایستگاه صلواتی 
»چهارشنبه‌های امام رضایی«:

چهارشنبه‌ها خیابان ما بوی حرم می‌دهد
احمدی شیروان  برای ما، هفته از سه‌شنبه‌شب شروع 
می‌شود؛ از همان وقتی که عطر دارچین و هل تــوی فکر 
و خیالمان می‌پیچد. آخر، چهارشنبه‌ها روز قرار ماست. 
روزی که صبحش با همه صبح‌های دیگر فرق دارد و انگار 
یک نخ نامرئی از شهر کوچک ما، گز برخوار، تا آن گنبد 
طلایی در مشهد کشیده می‌شود. هوا بوی چای می‌گیرد 
و یک جــور دلتنگی خــوب و شیرین ته دلمان را قلقلک 

می‌دهد.
چهارشنبه‌ها برای بیشتر ایرانیان اسمش »چهارشنبه امام 
رضایی« است. چهارشنبه ما هم امام رضایی است، اما از 
آن‌هایی که بوی چای تازه‌دم و صدای خنده بچه‌ها را دارد. 
این، مدلِ سلامِ ما به آقاست؛ قراری که خودمان با حضرت 
گذاشته‌ایم. قرار ما هر هفته، جلو در مسجد است؛ با یک 
میز فلزی ساده که یکی از پایه‌هایش کمی لق می‌زند و یک 
سماور که از حاج آقای مسجدی امانت گرفته‌ایم و نفسش 

همیشه گرم است.

خادم‌های کوچک آقای مهربانی■
آستین‌ها را بــالا می‌زنیم. کارها بین همه تقسیم شده 
است. یکی از دخترها، استکان‌های کوچک کمر باریک را 
با وسواس توی سینی استیل می‌چیند؛ آن‌قدر تمیزشان 
می‌کند که عکس لبخندش در آن‌هــا پیدا می‌شود. یکی 
دیگر از پسرها حواسش به قندان است که خالی نماند. من 
هم مسئول چای ریختن هستم. سخت‌ترین کار همین 
است. باید جوری بریزم که نه کم باشد نه زیاد، نه لب‌سوز 
باشد نه سرد. باید طوری باشد که وقتی به دست یک پدر 
خسته از کار یا یک مادر مانده از بار زندگی می‌دهی، لبخند 

روی لبشان بنشیند.
ــدارد. یــک عکس مــقــوایــی از حرم  ــ میز مــا چیز زیـــادی ن
مطهر امــام رضـــا)ع( کــه خــودمــان بــه گوشه دیـــوار پشت 
سرمان چسبانده‌ایم، تمام دارایی ماست. اما وقتی آفتاب 
عصر روی طــاکــاری‌هــای عکس می‌افتد، حــس می‌کنم 
خــودِ خورشید از صحن آقــا به ما سر زده اســت. بچه‌ها 
چــوب‌پــرهــای سبز دستشان می‌گیرند. نمی‌دانم ایــن را 
از کجا یاد گرفته‌ایم، اما حس می‌کنیم این‌طوری شبیه 
خادم‌های واقعی حرم می‌شویم؛ خادم‌هایی که از دور، به 

آقا سلام می‌دهند.
هــر ماشینی کــه می‌ایستد، هــر عــابــری کــه جلو مــی‌آیــد و 
استکانی برمی‌دارد و می‌گوید »قبول باشه بچه‌ها«، دلمان 
یک‌جوری می‌شود. انگار قلبمان بزرگ‌تر می‌شود. با همان 
پــول‌ توجیبی‌های اندکی که روی هم گذاشته‌ایم، فقط 
توانسته‌ایم چای و قند بخریم؛ اما وقتی یک »قبول باشه« 
از ته دل می‌شنویم، حس می‌کنیم با ارزش‌ترین چیز دنیا 
را بدست آورده‌ایـــم. آن موقع است که می‌فهمیم عشق 

امام رضا)ع( حساب و کتابش با پول نیست؛ با دل است.

نمکی برای رسیدن جواب■
چند وقت پیش، وقتی داشتیم چای‌ها را به دست مردم 
می‌دادیم، یکی از بچه‌ها آهسته گفت: »کاش چای ما بوی 
حرم را مــی‌داد«. آن جمله در سرم پیچید و رهایم نکرد. 
راست می‌گفت. سفره کوچک ما همه چیز داشت جز یک 
نشانه، یک چیزی که واقعاً ایستگاه ما را به خودِ مشهد 
وصــل کند. ما نمی‌خواستیم طعم چــای را عــوض کنیم؛ 
می‌خواستیم حس و حال نذرمان را کامل کنیم. همان شب 
بود که جوابش را پیدا کردم. به بچه‌ها گفتم: »ما به نمک 

متبرک حرم مطهر احتیاج داریم«.
نمک، نه به عنوان چاشنی، که به عنوان امضای آقا پای 
سفره کوچکمان. می‌خواستیم وقتی کسی استکان چای را 
به دست می‌گیرد، یک بسته کوچک از برکت حرم مطهر 
را هم به او هدیه بدهیم. یک هدیه که بی‌صدا برایش قصه 
بگوید؛ قصه ارادتی که ریشه‌اش در خاک خراسان بوده و 
از دل‌های ما در گز برخوار جوانه زده است. می‌خواستیم 
آن نمک، پیغام‌رسان ما باشد؛ پیغامی به همه و از همه 
مهم‌تر به خــود آقــای خوبمان کــه: ما از همین راه دور، با 
همین بضاعت کم، دلمان در صحن و سرای شما پر می‌زند. 
این شد که یکی از باباها را فرستادیم خراسان، مشهد، 
خانه امام رضا)ع( تا نذری ما را برساند و نمک متبرک را به 

نشانه‌اش برگرداند. 
حالا چهارشنبه‌های ما بوی انتظار می‌دهد. ما هر هفته 
از همین‌جا زائر می‌شویم و سلام‌هایمان را روانه صحن و 
سرای شما می‌کنیم و حالا منتظر جوابیم. منتظر آن نمک 
متبرک؛ ذره‌ای که برای ما، مهر تأیید شماست. نشانی از 
اینکه صدای ما از این راه دور به گوشتان رسیده و نگاه پر 
مهرتان، این سفره کوچک را دیده است. وقتی به دستمان 
برسد، ایستگاه ما بزرگ‌تر نمی‌شود، این قلب ماست که 
وسعت می‌گیرد. آن روز، انگار تکه‌ای از مشهد به میهمانی 
ما آمده تا بگوید زیارتتان قبول و آن لحظه، دیگر فقط ما 
نیستیم که به یاد شما چای می‌ریزیم؛ انگار خودتان هم 
کنار سماورمان ایستاده‌اید و به کار دست‌های کوچکمان 

لبخند می‌زنید.
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